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احمد عادل دوست

آموزه هاي تربيتي، فرهنگي

كلاس دهــم بوديــم. دبير شــيمي ما 
آقاي قاضي پور بود. معلمي جدي، شايســته، 
منضبط و تاحدي ســخت گير و البته دلسوز. 
كلمة خوبي نيســت، ولي بايــد بگويم وقتي 
درس مي داد، «جان مي كَند» تا مطمئن شود 
كه دانش آموزان درس را فهميده اند. مدرسة 
ما آزمايشگاهي هم داشــت كه گاهي از آن 
استفاده مي شد؛ يعني خود آقاي قاضي پور ما 
را به آزمايشگاه مي برد. البته خودش آزمايش 
مي كرد و مــا فقط مي ديديم! گاهي هم يك 
وسيلة آزمايشگاهي را به كلاس مي آورد و در 
ضمن درس، از آن براي فهم بهتر ما استفاده 
مي كرد. مي گفت اين طور وقتمان كمتر هدر 

مي رود. 
به هــر حال، روزي آقاي قاضي پور وقتي 
وارد كلاس شــد، يك جعبة كوچك مقوايي 
نسبتاً كوچك، به شكل مكعب مستطيل، در 
دست داشت. طبق معمول دانستيم كه امروز 

حرف تازه اي برايمان خواهد داشــت. اما چه 
حرفــي، معلوم نبود. من تا جعبه را ديدم ياد 
ســؤال يكي از بچه ها در جلسات قبل افتادم 
كه از آقاي قاضي پور پرسيد: «آقا! اين هايي كه 
دانشمند و كاشف و مخترع مي شوند، از چه 
طريق به اينجا مي رسند؟» كه آقاي قاضي پور 
گفت: «چه ســؤال خوبي! البتــه جواب اين 
سؤال يك كلمه يا يك جمله نيست. يك روز 

در اين باره مفصل برايتان توضيح مي دهم».
گذشــت تا امــروز. آقــاي قاضي پور با 
جعبه اي در دســت وارد كلاس شد. درس ما 
حل مسائل و تمرين هاي درس «تعادل هاي 

شيميايي» بود. 
وقتي چند مســئله را حل كرديم، آقاي 
قاضي پور  گفت، امــروز همين قدر كار كافي 
اســت. اجازه بدهيــد به موضــوع ديگري 
بپردازيم. حدس من درست بود. مي خواست 
جواب آن سؤال را بدهد. گفت: بچه ها! چند 

هفتة پيش عليرضا جمشيديان از من سؤال 
كرد كه من گفتم جواب آن را يك روز ديگر 

خواهم داد. يادتان هست؟
من گفتــم، بله آقا، و شــما گفتيد چه 
سؤال خوبي. سؤال اين بود كه «دانشمندان 
و مخترعــان و كاشــفان چگونه بــه اينجا 
مي رسند؟» گفت درست است! و جمشيديان 
هم از آن طرف كلاس گفت «بله، سؤال من 

همين بود آقا!»
در اينجــا، آقاي قاضي پــور جعبه را باز 
كرد و از داخل آن شــمع نســبتاً بزرگي را 
درآورد پايــه اي هم همراه آن بود. شــمع را 
در پايه اســتوار كرد و گفت حالا مي خواهم 
به كمك اين شــمع جواب سؤال را بدهم. با 
خود مي گفتيم، اين شــمع چه ربطي به آن 
سؤال مي تواند داشته باشد!؟ آقاي قاضي پور 

اين طور شروع كرد:
مي دانيــد كه تحقيق و پژوهش در علوم 

شمعِ بدون پروانة ما!
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بايد از طريق مشاهده، جمع آوري اطلاعات، 
فرضيه ســازي و آزمايش و تحليــل داده ها 
صورت گيرد. هر كدام از اين ها خودش بحث 
مفصلي دارد و در وقت كمــي كه ما داريم، 
من نمي توانم براي شــما توضيح بدهم. تنها 
مي خواهم به يكي از اين موارد كه «مشاهده» 
است بپردازم، در واقع، مي خواهم با استفاده 
از اين شمع، به شما نشان بدهم كه مشاهدة 
اين شمع در نظر افراد معمولي چگونه است 
و در نظر دانشــمند يا كســي كه كار علمي 
مي كنــد، چگونه! پس دقت كنيد. ســپس 
گفــت، مي خواهيم مشــاهدات علمي خود 
دربارة اين شمع را بگوييم. حالا از خود شما 

شروع مي كنم:
به نظر شــما، اين شمع - در حالي كه 

روشن باشد - چه ويژگي هايي دارد؟
هر يك از شــما كــه مي دانــد بگويد. 
پاسخ ها شروع شدند. هر كس چيزي گفت:

 جسم است.
 جامد است.
 طول دارد.

 رنگ آن سبز روشن است.
 نخ دارد.

فتيله  كــه  اســت  اين  منظورت  معلم: 
دارد!؟ مي پذيريم. باز هم بگوييد.

 شعله دارد.
 دود مي كند.

 زيباست.
معلم: نه! زيبايي ويژگي علمي نيســت. 
ممكن است كسي آن را زيبا نبيند. ادامه 

دهيد.
 اشك دارد.

معلم: ديگر چه ويژگي هايي دارد؟
 حرارت دارد.

 براي سوختن به هوا نياز دارد...
وقتي جواب ها ته كشيد، آقاي قاضي پور 
گفت: خب، شما حدود ده ويژگي شمرديد، 
امــا ويژگي هاي اين شــمع خيلي بيشــتر 
اســت. حالا ببينيد اگر بخواهيم آن را دقيقاً 
مشــاهده و توصيف كنيم، شــايد بيش از 
چهل ويژگي برايش بنويســيم. بعد به يكي 
از بچه ها گفت: پاي تخته برود و مواردي را 
كه مي گويد، بنويسد. به ما هم گفت، با نگاه 
به شــمع ويژگي هاي آن را مي نويسم. توجه 

كنيد كه بايد از هــر پنج حس خود كمك 
بگيريد. شروع كن!

1. شمع جسمي است جامد.
2. به شكل استوانه

3. به طول حدود 30 ســانتي متر (اگر 
انــدازه  دقيق   داشــتيم  خط كــش 

مي گرفتيم).
4. به قطر تقريبي 25 ميلي متر

5. به رنگ سبز روشن
6. مزه ندارد.

 آقا از كجا معلوم است.
 از اينكه جنس شمع از پارافين است 

و پارافين ماده اي بدون طعم است.
7. بو (در حالي كه خودش شــمع را بو 

مي كرد) ندارد.
8. جنس شــمع نرم اســت و با ناخن 

خراشيده مي شود.
9. فتيلــه اي دارد (يعني شــمع بدون 

فتيله روشن نمي شود).
10. فتيله از جنس نخ است.

11. فتيله از بالا تا پايين شمع ادامه دارد.
12. فتيلــه نقش يك محــور مركزي را 

براي شمع دارد.
13. سر فتيله حدود دو سانتي متر از سر 
شمع بيرون است و از انتهاي شمع 

نيز خارج مي شود.

در ايــن وقت، آقاي قاضي پور شــمع را 
روشن كرد و گفت ادامه مي دهيم:

14. فتيله شمع را روشن نگه مي دارد.
15. اگــر هوا نرســد، شــمع خاموش 

مي شود.
16. سوختن شمع صدا ندارد.

17. بدنة شــمع عايق اســت (زيرا گرم 
نمي شود).

18. شمع روشن شعله  دارد.
19. شمع دود دارد.

20. طول شــعلة شــمع به حدود پنج 
سانتي متر مي رسد.

21. قسمت پايين شعله آبي رنگ است.
22. بالاي فتيله يك ناحية تاريك ديده 

مي شود.
23. ناحية تاريك تقريباً مخروطي شكل 

است.

24. نور شــمع ملايم اســت و چشم را 
خيره نمي كند.

25. قســمتي از فتيله كه از ســر شمع 
بيرون آمده، سفيد است.

26. قسمت بالاي فتيله گداخته است.
27. سر فتيلة در حال سوختن كج است.

28. طول شــمع بر اثر ســوختن كوتاه 
مي شود.

29. از شعلة شمع گرما توليد مي شود.
30. اگــر دســت خود را تــا حدود 15 
بگيريم،  بالاي شــمع  ســانتي متر 
مي سوزد (با دست خود اين ويژگي 

را نشان داد).
31. در ســر شــمع در حال ســوختن 
ايجاد  كوچكي)  (گودي  كاســه اي 

مي شود.
32. در كاســه، بدنة ذوب شــدة شمع 

جمع مي شود.
33. اگــر باد اندكي به شــمع بوزد، لبة 
كاســه ذوب و مادة مــذاب بر بدنة 

شمع جاري مي شود.
34. مادة ذوب شــده روي بدنة شــمع 

منجمد مي شود.
35. به اين مادة منجمد اشــك شــمع 

مي گويند.
36. شمع روشن تا زماني معين مي سوزد 

و نابود مي شود. 
37. پس از خاموش شدن شمع، معمولاً 
كمي از پارافين آن نســوخته باقي 

مي ماند.
38. اين پارافين اضافه ســرد و منجمد 

مي شود.
آقاي قاضي پور به اينجا كه رسيد، گفت: 
حالا ديديد مشــاهدة دقيق علمي چه كار 
مشكلي است؟ شما مي توانيد از همين مثال 
كوچك كــه نمونه اش را ديديد، بفهميد كه 
يك دانشمند در هر رشته اي، چقدر بايد فكر 
كند، مشاهده كند و دقت و تيزبيني داشته 
باشد تا به حل مسئله اي يا كشفي نائل آيد.
جملة آخر آقــاي قاضي پــور اين بود: 
البته، توصيف شــاعرانة شمع هم داريم كه 
علمي نيســت، ولي زيباست، به شرط اينكه 
گل و پروانه اي هم با آن باشند؛ شمع علمي 

متأسفانه پروانه ندارد!


